
 

 

 و حاضن مادر شیرده حکم تکلیفی و وضعی فریضه حج

 2یدگلیب یحیعاطفه ذب 1ی،آباد روزیهوشمند ف نیحس

 چکیده 

وظایف ناشی از نقش  بر ایفای. افزون گیردقرار می تکالیفی برعهده مادر ،فقه و قانون موجببهبه تبع تولد فرزند 

ی علاوه بر مکلف به انجام واجبات مادر، به تبع وجود تکالیف عبادیممکن است  ،اعم از شیردهی یا حضانت مادری

کودک، منحصر حفظ تنها راه در شرایطی که  ،بر آرای فقهیبتنیم حج استمناسک  از جمله آنهاکه  وظایف فوق شود

در منابع  است کهمطرح حج مسائلی  الیف مادر در ادایخصوص تکاست؛ دروی توسط مادر حضانت در شیردهی یا 

م حتزااساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی احکام آن بیان شده است. برایناجمال و پراکنده طور به فقهی موجود

مقالات و آرای  ،کتبمراجعه به با انجام شد. این پژوهش گزار در کسوت حجناشی از نقش مادری و  مادرتکالیف 

 .انجام شدفقه استدلالی با رویکرد  تحلیلی-توصیفی روشدر این موضوع، بهفقهای متقدم تا معاصر و منابع الکترونیک 

موارد ضرورت و در شرایط غیررغم عدم وجوب شیردهی به مورد استناد فقها این نتیجه حاصل شد کهادله  توجه به با

ساقط  یمادرچنین از عهده حکم تکلیفی فریضه حج  شیردهی یا حضانت، ضرورتامکان استفاده از بدل، در فرض 

نظریه  وملازمه دو دلیل یک از هربا استناد به  ،مادر اجزای حجرباره دیدگاه فقهی د یحکم وضع ثیاز ح اما است،

 است. صحیح ،(با پذیرش نظریه ترتب) دیدگاه صحت و مجزی بودنرسد نظر میمختلف است که بهترتب 
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 .مقدمه1

یکی از مسائل اثر گذار بر حکم شناسی حج زن مربوط به جایی است که زنی سمِت مادری داشته باشد و به دلیل 

تکالیف و . شودمؤثر واقع میتکالیف و تعهدات مادر  دایرهبر اقامه فریضه حج ، دارد برعهده مادر حقوقی که فرزند

ای که شود و پس از آن با وظیفههداتی که مادر نسبت به فرزند خود دارد از مرحله جنینی یعنی قبل از تولد آغاز میعت

به حیات و علاوه بر لزوم مراقبت مادر نسبت  یابد.نگهداری و حضانت طفل بر عهده دارد ادامه می مادر در حفظ و

وظیفه مهم تربیت و رشد کودک نیز برعهده والدین قرار دارد و تکلیف  ،سلامت و رشد جسمی جنین و سپس کودک

. ارتباط میان انجام واجب حج از جانب مادر و رعایت حقوق استتربیت متوجه هریک از ابوین طفل از جمله مادر 

 . شد پرداخته خواهدبدان  مقالهفرزند بحثی است که در این 

بر  ،وظیفه مهم شیردهی و حضانت گاه به حکم عرف و گاه به حکم قانون و گاه به حکم هر دوولد فرزند بعد از ت

در قانون . استدوش مادر است و علاوه بر اینها وظیفه تربیت نیز یکی از وظایف خطیر هریک از والدین از جمله مادر 

دانسته شده و برای حضانت و نگهداری از طفلی که  والدیننگهداری اطفال حق و تکلیف ، 1168به موجب ماده مدنی 

کنند، بدون تفاوت و تفکیکی میان فرزند دختر و جدا شده و یا جدا از یکدیگر زندگی می او از یکدیگر پدر و مادر

 اولویت دارد.مادر تا هفت سالگی برای حضانت طفل نسبت به پدر ، 1169به موجب ماده فرزند پسر، 

عهده آنها ه قانون مدنی هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند در مدتی که حضانت طفل ب 1172همچنین مطابق ماده 

تقاضای دیگری یا به تقاضای قیّم یا ه حاکم باید ب ،است از نگاهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از اَبَوین

  ست الزام کند.عهده اوه هر یک از اَبَوین که حضانت به العموم نگاهداری طفل را بعیتقاضای مدُه قرباء و یا بایکی از 

باشد، وظیفه با شیر مادر ممکن  فقطدادن جز در جایی که تغذیه طفل  قانون مدنی شیر 1176گرچه مطابق ماده 

طفل را برعهده گرفته و پذیرفته ای که شیردادن قانون مجازات اسلامی مادر یا دایه 295ماده اما مطابق  ؛مادر نیست

است، اگر علیرغم توانایی بر شیردادن، این وظیفه را انجام ندهد و در نتیجه این ترک فعل، جنایت و زیانی بر طفل وارد 

باشد، مجازات  شبه عمد یا خطای محض ،ن مادر یا دایه مرتکب جرم شده و برحسب اینکه این جرم عمدشود، ای

 گردد.می

شود و ضر حکم تکلیفی و وضعی فریضه حج در مواردی که شیردهی و حضانت بر مادر واجب میدر پژوهش حا

ادله فقهی اصولی جاری در  و با استناد به آرا و فتاوی فقهای امامیه ؛گیردم با یکدیگر قرار میاقامه دو تکلیف در تزاح

گیرد. گرچه در باب مورد بررسی قرار میای گیری از منابع کتابخانهمسأله و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره

غالبا در حد تطبیق عمومات و بیان حکم کلی مباحثی در میان کلام فقها وجود  موضوع در کتب فقهی ذیل بحث حج



 

 

ای که در موضوع به صورت تفصیلی و در مقام بررسی کتاب یا مقاله ،پی جستجوی نگارندگان دردارد؛ در عین حال 

 یافت نشد؛ لذابحث و بررسی نموده باشد های فقهی و ادله مورد استناد هر یک در زمینه تزاحم تکالیف مزبور دیدگاه

 ذعان نمود.در مسأله و موضوع این پژوهش ا پیشینه پژوهشی مرتبط به عدم وجودتوان می

 . چهارچوب نظری پژوهش2

های فقهی موجود در بررسی دیدگاه حج مادر شیرده و حاضن، پس ازبه منظور تعیین حکم تکلیفی و حکم وضعی 

و شرطیت، مانعیت یا رافعیت ها تکلیفی حکم وجوب شیردهی و حضانت مادر، ادله هر یک از دیدگاهخصوص دایره 

. پس از تعیین حکم تکلیفی، حکم وضعی در گیردمادر مورد بررسی قرار میحکم مذکور برای حکم فریضه حج 

با توجه به دو  انجام حج به جای ادای تکلیف شیردهی و حضانتخصوص صحت یا عدم صحت حج مادر در فرض 

 احکام تکلیفی و وضعی بحث و تحلیل خواهد شد. نظریه ترتب یا استناد به ملازمه رویکرد پذیرش و عدم پذیرش

 مادر به کودک و حضانت بررسی دایره حکم وجوب شیردهی. 2-1

ی نیست. از جهت تردیدو لزوم تغذیه کودک از شیر مادر از جهت پزشکی و سلامت در اهمیت شیردهی به کودک 

فقهی و حقوقی نیز اهمیت شیر مادر برای نوزاد تا حدی است که برخی فقها مادر را ملزم به خوراندن آن به کودک 

؛ 5/452، ق1410)عاملى،  حتی اگر لازم باشد دستمزد آن از پدر اخذ شود یا از اموال کودک برداشت شود ؛کنندمی

. در متون فقهی اهمیت شیر مادر به حدی است که اگر زنی مشغول شیر دادن به بچه باشد و (3/262، ق1387حلّى، 

 ،یعلامه حلّ) افتدطفل شیر می خورد به تأخیر میمشمول مجازات قصاص یا سنگسار شود، اجرای حکم تا زمانی که 

 (.3/628 ،ق1413

برخلاف نظر برخی فقهای اهل تسنن که قائل به وجوب رضاع ولد و شیردهی مادر بر فرزند براساس برخی ادله از 

طوسى، ) عدم وجوب شیردهی بر مادر استبر اند، نظر غالب فقهای امامیه سوره بقره شده 233 مبارکه جمله آیه

میان فقهای امامیه این مسأله را در  و حتی(4/100 ،ق1426؛ بهجت، 25/791، ق1419شبیرى زنجانى، ؛ 5/130، ق1407

 اند.برشمرده (10/515، ق1418)حائرى طباطبایى،  و معروف بین اصحاب (31/272، )نجفی، بیتا غیر اختلافی

اصطلاح شیر آغوز یا لباء از جهت تأثیری که بر حیات و سلامت به دلیل اهمیت شیر ابتدایی مادر به کودک یا به 

، ق1410عاملى )شهید ثانى(، ؛ 176، ق1410، عاملى) اندکودک دارد، برخی فقها حکم بر وجوب آغوز بر مادر کرده

است که اگر آغوز را به او  در این زمینه چنین استدلال شده. (3/175، ق1420صیمرى، ؛ 3/217، ق1414عاملى، ؛ 5/458

را مقیّد  وجوب شیردهیبرخی  .(3/101، ق1413 ،یعلامه حلّ) میرد و حفظ جان او توقف بر دادن آغوز داردندهد، مى

این است که در صورت  (31/273، نجفی، بیتا؛ 2/289، تایمحقق سبزوارى، ب) غالب فقهانظر اما اند؛ هبه سه روز نمود

بلکه آغوز هر زن دیگری هم که تازه زایمان کرده باشد،  ؛توقف حیات کودک بر آغوز، توقف بر آغوز مادر وجود ندارد



 

 

 .(25/7927 ،ق1419شبیرى زنجانى، )ر.ک.  کند. بنابراین اگر هم واجب باشد، به صورت واجب کفایی استکفایت می

حال نوزاد ین شیر مضرّ بهشیردهی تردیدی وجود ندارد و اگر ثابت شود نخوردن ا استحبابر داز نظر این دسته از فقها 

 (.12/146، ق1418)حائرى طباطبایى،  گرددقطعاً واجب می است،

 وی مواردی که از نظر فقها شیردهی بر زن لازم است منحصر به شیر آغوز در حالتی که ندادن آن به طفل برای

شود و موارد دیگری نیز توسط فقها ذکر شده است. از جمله در جایی که کودک سینه هیچ زنی غیر از مضر باشد نمی

مادر خود را قبول نکند و یا در جایی که شیر غیر مادر با مزاج طفل سازگار نباشد و یا در جایی که هیچ زنی غیر مادر 

ه کودک پدر نداشته باشد و کسی حاضر به پرداخت هزینه شیردهی برای شیردهی وجود نداشته باشد و نیز در جایی ک

واضح است که وجوب شیردهی مادر به کودک در این موارد در صورتی  .(12/145، ق1418)حائرى طباطبایى،  نباشد

 است که مادر اولاً زنده باشد ثانیاً شیر داشته باشد و ثالثاً قادر به شیردهی باشد.

که شیردهی بر مادر مستحب باشد و یا فردی جایگزین مادر برای شیردهی وجود داشته  با این مقدمات در جایی

باشد از محل بحث خارج خواهد بود و محل بحث مربوط به جایی خواهد بود که بر مادری به دلیل قرار گرفتن طفل 

استطاعت و وجوب حج و در یکی از مواردی که ذکر شد شیردهی واجب باشد که در اینجا تأثیر انجام این واجب بر 

 همچنین تأثیر حج مستقر و واجب شده به دلیل استطاعت قبلی مادر بر شیردهی واجب قابل بررسی خواهد بود.

 و حاضنمادر شیرده  در اقامه فریضه حج برایحکم تکلیفی . 2-2

اما در  ؛شودیمسأله حج مادر شیرده نیز به صورت خاص و با عنوان شیردهی در کتب فقهی غیر معاصر دیده نم

مراجع معاصر مورد توجه قرار گرفته است. فقهای معاصر درخصوص تأثیر شیردهی مادر بر حصول و ایجاد  آرای فقهی

 اند:استطاعت زن و همچنین بر بقا یا رفع استطاعت وی چندین نظر اتخاذ نموده

 ،اما در صورت عدم امکان جایگزین برای مادر و وجوب شیردهی بر مادر ،شیردهی مانع استطاعت نیست. 1

 .3بردفوریت حج را از بین می

اما رافع استطاعت نیست و مادر مستطیع بعد از  بوده؛مادر واجب باشد مانع استطاعت  شیردهی در صورتی که بر. 2

 .4رفع مانع، باید حج را بجا آورد

                                                
 (.45 صبیتا،تبریزى، از قائلین به این دیدگاه هستند )الله تبریزی آیتو )ره(  الله بهجتآیت. 3
اگر حج برای مادر حرجی باشد مثل آنکه کسی که به جای مادر به بچه شیر بدهد و او را نگهداری کند پیدا نشود در »ای: الله خامنهآیت.  4

این صورت حج بر مادر واجب نیست، ولی اگر قبلاً حج بر او مستقر شده باید پس از رفع حرج در اولین زمانِ ممکن برای انجام حج اقدام 

 .«نماید

اگر بتواند برای کودک پرستار پیدا کند اگرچه با مشکلات معمولی و قابل تحمل و پرداخت اجرت باشد یا بتواند او را »لله فاضل لنکرانی: اآیت



 

 

اند و برخی فقهای معاصر در حرج قرار گرفتن طفل یا مادر را مانع استطاعت دانسته با توجه به اقوال مذکور

اند. همچنین هر دو گروه شود و برخی دیگر آن را مانع استطاعت ندانستهمعتقدند با این حرج اصلاً مادر مستطیع نمی

اما  ،ین کند و اگر جمع ممکن نباشدمعتقدند اگر مادر بتواند میان دو وظیفه )یعنی حج و شیردهی( جمع کند باید چن

شود و دایه یا در این صورت وجوب حج بر مادر مستقر می ؛بتوان جایگزینی مانند پرستار یا دایه برای مادر قرار دهد

به عدم وجود فرد جایگزین برای  ی مذکوراشاره فقهاباید اذعان داشت  .دهندپرستار وظیفه شیردهی را انجام می

در واقع حل مسأله تزاحم  ؛و وجوب حج بر مادر در صورتی که بتوان فردی را جایگزین مادر نمودشیردادن به بچه 

داشتن بدل است و بدین ترتیب واجبی را که دارای بدل نیست بر واجبی که دارای  ،است. یکی از مرجحات باب تزاحم

حیاتش متوقف بر تغذیه با شیر است ند. در محل بحث اگر بتوان واجب شیردهی به طفلی که نمایبدل است مرجح می

را از طریق شخص دیگری انجام داد و یا برای تغذیه طفل جایگزینی مانند شیر خشک قرار داد، در این صورت وجوب 

 شود.حج بر وجوب شیردهی دارای بدل ترجیح داده شده و وجوب حج بر مادر متعین می

طاعت، حج بر دیدگاه اساسا به دلیل عدم تحقق عنوان است مطابق یک ؛اما اگر چنین جایگزینی وجود نداشته باشد

کند اما دیدگاه مقابل، قائل به عدم مانعیت تکلیف شیردهی و حضانت برای مادر شیرده و حاضن وجوب پیدا نمی

و  رودمی تا زمان رفع حرج، فوریت حج از بین به رغم وجوب فعلی حج بر مادر، ؛ لذا بر آن است کهاستطاعت بوده

  .یابدمیگردد و فوریت بر وی مستقر میبعد از رفع مانع )یعنی خروج طفل از دوران شیرخوارگی( حج 

فقها در ذیل برخی های مذکور و تعیین حکم تکلیفی این نکته حائز اهمیت است که در مقام بررسی ادله دیدگاه

بل از حصول استطاعت حج و تعلق آن یکی از فروع فقهی مربوط به استطاعت در حج به تعلق وجوب واجبی دیگر ق

وب و با تفکیک میان قبل و بعد از تحقق استطاعت، تأثیر هر یک را بر وج ز حصول استطاعت حج توجه نمودهبعد ا

 شود.این دو دیدگاه پرداخته میبه که در ادامه  اندحج مورد بررسی قرار داده

 شیردهی بر استطاعت مادر و حکم تکلیفی متوجه وی تأثیر تقدم یا تأخیر .2-3

؛ برای تعلق حکم وجوب حج برشمرد« مانع»مصداق توان دهی و حضانت بر عهده مادر را میتکلیف شرعی شیر

چگونه موجودیت مانع مذکور و تعلق حکم وجوب بر شیردهی و حضانت زمان در خصوص اینکه برخی فقها لیکن 

 بدین اند.در تعیین حکم تکلیفی مادر قائل به تفصیل شده استطاعت برای حج یا بعد از آن باشدحصول قبل از بوده و 

                                                                                                                                                       

همراه خود ببرد و سایر شرایط وجود داشته باشد باید به حج برود. اما اگر نگهداری کودک توسط دیگری مستلزم عسر و حرج یا بیماری 

یا همراه بردن کودک مستلزم عسر و حرج باشد، فعلاً این زن مستطیع نیست و اگر قبل از نام نویسی حج بر او مستقر نشده کودک باشد 

 «ای ندارد.وظیفه

 «در صورتی که امکان همراهی کودکش باشد باید به حج برود و در غیر این صورت حج بر او واجب نیست.»: یالله مکارم شیرازآیت



 

 

شیردهی و حضانت بر مادری که ؛ اما اگر شودمذکور، اساسا حج بر مادر واجب نمی که در صورت وجود مانع توضیح

 تکلیف وجوبی حج است. الحج شده است واجب شود، به دلیل اهم بودن آن نسبت به حج، رافعواجبقبلا 

شود و یا اینکه یک مانع شرعی  حجگزاراگر رفتن به حج مستلزم تلف مال قابل توجهی از  صاحب عروهبه عقیده 

باشد که مستلزم ترک یک واجب فوری است و قبل از حصول استطاعت حج وجود داشته باشد در این موارد حج 

استطاعت به وجود بیاید در صورتی که اهم از حج باشد مانند واجب نیست. همچنین اگر مانع شرعی بعد از حصول 

نجات جان شخصی که در حال غرق شدن است یا شخصی که در آتش است و یا در مواردی که انجام حج متوقف بر 

ارتکاب یک فعل حرام مانند سوار شدن بر مرکب غصبی یا راه رفتن بر زمین غصبی باشد در این موارد نیز حج واجب 

 .(2/453، ق1409)طباطبایى یزدى،  نیست

مطابق دیدگاه ایشان مانع شرعی قبل از حصول استطاعت، به صورت مطلق )اهم باشد یا نباشد( مانع وجوب حج 

 .استاما مانع شرعی بعد از حصول استطاعت، در صورتی که اهم از حج باشد رافع وجوب حج  ؛است

مادری که حضانت طفل را برعهده دارد اگر در مورد ، اگر تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد و یا براین اساس

نگهداری کودک منحصر به وجود مادر باشد و وجوب شیردهی یا حضانت قبل از حصول استطاعت برای مادر حادث 

اما اگر بعد  ؛شود و حج بر وی واجب نیستچنین مادری تا زمانی که مانع رفع نشود مستطیع محسوب نمی ،شده باشد

مرجحات باب تزاحم مانند وجود بدل  نوبت به ،قرار گیرد ویواجب شیردهی یا حضانت بر عهده  ،ل استطاعتاز حصو

 . رسدمیبرای یکی از دو واجب و یا اهم و مهم 

صورت باید اهم ند تفاوتی میان سابق یا لاحق بودن واجب دیگر مزاحم حج نیست و در هر معتقدبرخی در مقابل 

توان گفت که چون استطاعت قبل نمیرو ؛ از ایناز نظر این گروه معیار و ملاک میزان اهمیت است در نظر گرفته شود.

بلکه  ؛شودیق محسوب میمانع شرعی بر انقاذ غریق و نجات جان شخص غر پساز نجات جان دیگری حاصل شده 

شود و ملاک تقدم و اولویت صرفاً میزان اهمیت بیشتر است و اگر اهمیت امر اول بیشتر از امر دوم باشد بر آن مقدم می

 . (1/142، بیتاحسینى شاهرودى، ) شوداگر اهمیت امر دوم بیشتر از امر اول باشد بر آن مقدم می

یا  هی یا حضانت بر وی واجب شدشیرده ،قبل از حصول استطاعتکه مادری  میان حکمتفاوتی  مطابق این دیدگاه

 .وجود نخواهد داشتبعد از حصول استطاعت، 

 ادله فقهی قائلین به عدم ایجاد استطاعت )وجوب حج( در صورت تقدم بارداری و شیردهی .2-3-1

 :گیردقرار میمورد بررسی اند که در ادامه ای را ذکر کردهقائلین به نظریه اول ادله



 

 

 تقدم و مانعیت شرط عقلی نسبت به شرط شرعی  .1 -1 -3 -2

اگر واجب فوری دیگری قبل از حصول حج بلااختیار متوجه مکلف شود اقوا تقدیم آن واجب بر مبتنی بر این دلیل 

است یعنی  شرط شرعیقدرت بعد از حصول استطاعت تا پایان عمل  یزیرا بقا ؛حتی اگر اهم از حج نباشد ؛حج است

قدرت بعد از حصول  یت و بقااس نیز شرط شرعیِ وجوب حج ئاًگونه که حدوثاً شرط شرعی است، بقاهمان استطاعت

آقا ) .استطاعت تا آخر حج، شرط شرعی است اما در واجب دیگری که قبل از حج متوجه مکلف شده شرط عقلی است

 (224 ص،ق1415ضیاء الدین عراقى، 

  امر به حج در صورت وجود مانع عدم وجود. 2 -1 -3 -2

مشروط به عدم  امر به حج و وجوب آن وجود ندارد؛ چرا کهامر به حج  د اصلامطابق این دیدگاه در این قبیل موار

در جایی که قبل از مستقر شدن حج و حصول استطاعت واجبی وجود داشته باشد که انجام حج مستلزم مانع است. 

در این موارد وجوب  ؛وجود داشته باشد که اتیان حج مستلزم ارتکاب آن حرام باشد ترک آن واجب باشد و یا حرامی

مواردی که حج از قبل مستقر شده تنها و  این واجب، مانع وجوب حج و نهی متعلق به حرام نیز مانع وجوب حج است

)طباطبایى  خواهد بود.م باشد داخل در بحث تزاحم باشد و انجام و اتیان آن متوقف بر ترک واجب یا ارتکاب حرا

 (253-2/252یزدى، بیتا، 

مرحوم خویی هم معتقد شده مطابق نظر مشهور که برای قدرت شرعی و تمکن شرعی اعتبار قائل هستند و در 

کنند ممکن است قائل به عدم وجوب حج در صورت استلزام انجام حج با مانع وضوع حج عدم مانع شرعی را اخذ میم

 ارتکاب حرام( شویم حتی اگر این مانع شرعی اهم از حج نباشد زیرا در این موارد استطاعتشرعی )ترک واجب یا 

 مسلک مشهور وجه و اعتباری ندارد.  صرف  ؛ البتهشودشرعی محقق نمی

هرچند خود ایشان در تزاحم حج با ترک یک واجب دیگر یا ارتکاب یک حرام دیگر براساس مبنایی که دارد و  

را به درجه اهمیت توجه در این موارد  بوده وتوجه به درجه اهمیت  مداند قائل به لزواستطاعت متخذ از آیه را عقلی می

ا حرام مطلق است و جمع آنها در مقام امتثال ممکن نیست ادله وجوب حج و ادله واجب ی شمارد؛ چه اینکهمیلازم 

 د.کسان بود باید قائل به تخییر شبر غیر آن مقدم شود و اگر درجه اهمیت هر دو یباید اهم  آمده وپس تزاحم به وجود 

تمکن شرعی  ارت از قدرت شرعی وکه برخلاف نظر مشهور )که استطاعت را عب انددانستهمبتنی بر این را البته این امر 

دانند( قائل باشیم که استطاعت معتبر چیزی جز استطاعت عقلی نیست و در موضوع حج، عدم مانع شرعی اخذ نشده می

 .(28/35، ق1418خویى، )موسوی  است

عدم مزاحمت و عدم وجود مانع از اجزای استطاعت است و اگر مانعی یا مزاحمتی باشد  مذکور،مطابق دیدگاه 

 شود. یاستطاعت حاصل نم



 

 

 تقدم واجب مطلق بر واجب مشروط حج .3 -1 -3 -2

واجب مطلق و مشروط  مقدم دانستن واجب مطلق بر واجب مشروط در جایی است که امر میان این دو دلیل دیگر

واجبی مشروط به استطاعت است  ،حج .(1/178، ق1411مدنی کاشانى،  .ک.ر ؛461-11/460، 1380 آملى،)ران داردوَدَ

و اگر واجب دیگر مطلق باشد، با اتیان و انجام واجب دیگر، این شخص دیگر مستطیع برای حج نیست و وجوب حج 

شود. بنابراین در این موارد اتیان واجب دیگر لازم و واجب است چه اهم از حج باشد و چه حج اهم متوجه او نمی

اما اگر حج بجا آورد این  ،را اتیان کند مستلزم عصیان و ارتکاب گناه و معصیت نیستزیرا اگر او واجب دیگر  ؛باشد

اگر رفتن به  شود کهچنین اظهار میتبیین بیشتر استدلال قائلین در . امر مستلزم عصیان به دلیل ترک واجب دیگر است

واجب فوری بر حج مقدم است و این موجود بوده، قبل از حصول استطاعت  فوری باشد که یحج مستلزم ترک واجب

زیرا  ؛شودشود و در این حالت بحث اهم و مهم مطرح نمیوجوب آن یک مانع شرعی برای وجوب حج محسوب می

مشروط است  تقدیم این واجب )گرچه غیر اهم باشد( بدین دلیل است که اینجا مقام دوران بین واجب مطلق و واجب

و این  بودهاما وجوب حج مشروط به استطاعت  ؛قید استطاعت مطلق است استطاعت از لصوحو واجب فوری سابق بر 

زیرا شرط وجوب یک واجب  ،شودواجب مطلق استطاعت را از بین برده و مانع وجوب حج مشروط به استطاعت می

از اما در جایی که رفتن به حج مستلزم ترک یک واجب فوری باشد که این واجب فوری بعد . کندمشروط را زایل می

آید باید به قاعده اهم و مهم رجوع شود اگرچه این اهم از حیث زمانی متأخر باشد و اگر حصول استطاعت به وجود می

 .شوددرجه اهمیت هر دو یکسان باشد آنکه سابق است بر دیگری مقدم می

 روایات .4 -1 -3 -2

آید، ممکن است بتوان انتفاء و عدم میدر حالتی که تزاحم میان حج با تکلیف وجوبی یا تحریمی دیگری به وجود 

 وجوب حج را  حتی در صورت اهم نبودن آن تکلیف نسبت به حج از برخی روایات استنباط کرد:

بدون آنکه کارى داشته باشد که  ؛هرکس توان حج رفتن داشته باشد، ولى نرود ،مطابق روایت صحیح حماد از حلبی

شبیه همین تعبیر در روایت علی بن ابی  .5تورهاى اسلام را ترک کرده استعذر او به حساب آید، یقینا دستورى از دس

 (.9-28/14158 -11، ق1409حرّ عاملى، ) نیز آمده است علیه السلامحمزه از ابا عبدالله 

شرط وجوب حج  ،است که عدم اشتغال به معذوریتی که خداوند آن را عذر قرار داده چنین بیان شدهوجه استدلال 

کند و بنابراین واجب مزاحم است و بر تکلیف مزاحم حج، اشتغال به چیزی که خداوند آن را معذور داشته صدق می

 (.1/187، بیتاحسینى شاهرودى، ر.ک. ) حج بر آن مقدم است هرچند که از آن اهم نباشد

                                                
، 1409حرّ عاملى، )« شَریِعَةً مِنْ شَراَئِعِ الْإِسْلاَمِ الْحدَِیثَ قَالَ: إِذاَ قدََرَ الرَّجلُُ علَىَ مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دفََعَ ذلَکَِ وَ لیَسَْ لهَُ شُغلٌُ یَعذِْرُهُ بهِِ فَقدَْ تَرکََ » 5

 .(3-14152دیث، ح11/26



 

 

  ایجاد و بقای استطاعت )وجوب حج(ادله فقهی قائلین به عدم تأثیر تقدم و تأخیر شیردهی بر  .2-3-2

مزاحم حج نیست و در هر صورت باید اهم  بسیاری از فقها معتقدند تفاوتی میان سابق یا لاحق بودن واجب دیگرِ

 در نظر گرفته شود و از مرجحات باب تزاحم استمداد شود.

استطاعت قبل از نجات جان توان گفت که چون لذا نمی ؛میزان اهمیت است ،مطابق این دیدگاه معیار و ملاک

بلکه ملاک تقدم و  .شودلذا مانع شرعی بر انقاذ غریق و نجات جان شخص غریق محسوب می ،دیگری حاصل شده

شود و اگر اهمیت اولویت صرفاً میزان اهمیت بیشتر است و اگر اهمیت امر اول بیشتر از امر دوم باشد بر آن مقدم می

 .6(3-2/7، ق1428طباطبایى یزدى، ؛ 1/142، بیتاحسینى شاهرودى، )شود بر آن مقدم میامر دوم بیشتر از امر اول باشد 

اینکه آن کار از مواردی است که خداوند  مورد استناد دیدگاه مخالف چنین استدلال شده است کهروایات  رد در

باشد،  اهماصل ادعاست و قابل پذیرش نیست مگر اینکه از حج مهمتر باشد. اما در جایی که حج  ،کندوی را معذور می

اینجا از مواردی نیست که خداوند او را از ترک حج معذور کند و در صورت مساوی بودن، مختار است که انتخاب کند. 

دست مکلف نیست و تا جایی که ممکن  تشخیص اهم از مهم در ،به دلیل ناتوانی ذهن انسان از پی بردن به مصالح

رود آن را مقدم است باید از روایات این مسأله فهم شود و در غیر این صورت، اگر در یکی از آنها احتمال اهم بودن می

 . (1/187، بیتاحسینى شاهرودى، )و اگر چنین احتمالی نباشد شخص مخیر است که هر یک را خواست انجام دهد  داشته

دلال که گفته شد اگر واجب دیگر مطلق و حج واجب مشروط به استطاعت باشد، پس با اتیان و انجام به این است

واجب دیگر، دیگر این شخص برای حج مستطیع نیست و بنابراین در این موارد اتیان واجب دیگر لازم و واجب است 

 است:. چنین پاسخ داده شده (1/178، ق1411مدنی کاشانى، )ر.ک.  چه اهم از حج باشد و چه حج اهم باشد

اما اینکه عدم واجب دیگری هم شرط  ؛استی و جسمی و زمانی یرسمعبارت از توانایی مالی و  استطاعت 

گردد و یک واجب مطلق مانند هنگامی که استطاعت حاصل شود حج واجب می .استطاعت باشد دلیلی برای آن نداریم

دهد و لازم است که اهم اتیان شود و مهم ها تزاحم رخ میبین واجبصورت گردد و در این سایر واجبات فوری می

ثانیاً بر فرض  .کنار گذاشته شود و اگر اهمیتی بین آنها نباشد شخص مکلف مخیر است هرکدام را خواست انتخاب کند

امر از قبیل از سازد این و شخص را غیر مستطیع می گذاشتهکه پذیرفته شود که وجود واجب دیگری در استطاعت تأثیر 

بین بردن استطاعت است نه اینکه مانع تحقق آن شود. بدیهی است که انجام هر دو برای وی میسر است و بعد از ادای 

جائز  شود و این امررود نه قبل از آن و با انجام واجب دیگر استطاعت زائل میواجب دیگر استطاعت حج از بین می

                                                
 .اتخاذ شده استهمین نظر توسط امام و آقای مکارم نیز .  6



 

 

)مدنی  انجام حج یا اتیان واجب دیگر و از باب تزاحم و ترجیح اهم استهر صورت مسأله دائر مدار نیست و در

 .7(179-1/178، ق1411کاشانى، 

ی ملاک واحد لازم است توجه شود که این مسأله در کتب فقهی از قبیل مسأله انجام حج مستلزم اتلاف مال و دارا

توضیح اینکه اتیان حج مستلزم (. 2/453 ،ق1409)طباطبایى یزدى،  و ذیل آن مطرح شده است با آن دانسته شده

های لازم و متعارف جهت این سفر است. بنابراین اتیان این واجب مستلزم برخی ضرر استطاعت مالی و پرداخت هزینه

های مالی و اتلاف اموال است و همانگونه که در برخی واجبات دیگر مانند خمس و زکات، اتیان واجب مستلزم و زیان

های متعارف انجام واجب حج تخصیصاً یا تخصصاً ت در حج نیز صرف متعارف مال و پرداخت هزینهضرر و زیان اس

 از حکومت قاعده لاضرر خارج است.

که با اتلاف آن  ه نحویتلاف مال قابل اعتنایی باشد بهای متعارف انجام حج مستلزم ادر مواردی که علاوه بر هزینه

انصافی در حق وی محسوب شود در این صورت بلااشکال حج برای وی به حرج و مشقت افتد و عرفاً بیشخص 

 واجب نیست. 

های غیر متعارف و حج و ضرر و زیان فقها دلیل این تفکیک میان ضرر و زیان های متعارف و همگانی مستلزم اتیان

 های قسم اول از حکومت قاعده لاضرر و عدماص را خروج تخصیصی یا تخصصی زیانمخصوص یک شخص خ

اند. به عبارت دیگر های قسم دوم دانستهصدق استطاعت و حکومت قاعده لاضرر یا قاعده نفی عسر و حرج در زیان

و مازاد بر آن به دلیل قاعده لاضرر بوده شود نتوان گفت ادله لاضرر شامل آنچه در حج به مقدار متعارف صرف میمی

، 1409طباطبایى یزدى،  ر.ک؛.) ج با ورود ضرر حج واجب نیستشود و در این صورت به دلیل استلزام اتیان حنفی می

2/453.) 

های غیر متعارف و غیر لازم برای انجام مناسک حج )مانند امکان اتلاف یا به سرقت برخی فقها خروج ضرر و زیان

اند و بر این عقیده رفتن اموال شخص در حج و ورود زیان معتنابه به وی( را از ادله لاضرر به دلیل عدم تخصیص دانسته

و بر چنین شخصی به دلیل تقدم قاعده لاضرر بر ادله  اندههای غیر متعارف و معتنابه تحت شمول لاضرر مزیان که تنها

 وجوب حج، حج واجب نیست.

                                                
که اگر اتیان حج متوقف  اندبندی آنها چنین مثال زدهها و درجهدر توضیح و تشخیص اهم از مهم، برخی فقها با تفکیک میان اقسام حرام.  7

تناب از اهم )اج وانند سوار شدن بر هواپیمای غصبی باشد گاهی اهمیت ارتکاب حرام در نظر شارع بیشتر از حج است ی مبر ارتکاب حرام

شود که مهم )حج( کنار زده شود. اما گاهی ارتکاب حرام در نظر شارع اخف از ترک حج است مانند اینکه اتیان حج متوقف غصب( باعث می

 ظربر نگاه زن اجنبیه به او یا متوقف بر تزریق یک دارو از جانب یک زن اجنبیه به بدن او به امر یک حکومت غیر اسلامی باشد و بدون این ن

و تزریق مجوز سفر حج از جانب حکومت داده نشود. در این موارد محتمل است که شارع راضی به ترک حج به دلیل این محذورات خفیف 

 . (1/179، 1411)مدنی کاشانى، نباشد 



 

 

و قائل  اندهای متعارف و لازم برای انجام حج را به درستی به دلیل تخصص دانستهبرخی دیگر خروج ضرر و زیان

و از قبیل تخصیص  بودها ضرر نساسج و زکات و خمس و امثال اینها اهای متعارف مصروفه در حند وجود هزینهاشده

شود ضرر محسوب بلکه تخصصا از شمول ادله لاضرر خارج هستند و شکی نیست که آنچه صرف واجب می ؛نیستند

ند آن. بنابراین در مواردی مانند سرقت یا شود مانند سرقت یا تلف و ماننه آن ضرری که حادث و وارد می ،شودنمی

)مدنی کاشانى،  رودو وجوب حج از بین میضرر حاکم است تلف معتنابه که خروج تخصصی وجود ندارد قاعده لا

1411، 1/180.) 

بلکه یک حکم عقلی  ؛این است که عدم تزاحم از اجزای استطاعت نیستدر نقد نظر صاحب عروه  راستدلال دیگ

زیرا اعتباری برای سبق وجوبی بعد از اینکه  ؛شوددر هر واجبی است و در باب متزاحمین در هر صورت اهم مقدم می

 . (297 -1/296 ،1424)سبحانى،  هر دو واجب مطلق و در یک رتبه واحد بودند، نیست

حکم تکلیفی حج مادری که تکلیف وجوبی ها و ادله مورد استناد فقها در خصوص با توجه به آنچه در بیان دیدگاه

توان ناظر به تعریف متفاوت ایشان از در تفاوت دیدگاه فقها را می مؤثربر شیردهی و حضانت دارد؛ یکی از عوامل 

 رهیدا شان،یاستطاعت در عبارات ا قیمصاد یتبع ذکر برخ به ف،یتعار نیا سهیدر مقام مقابرشمرد. ماهیت استطاعت 

استطاعت در کلام فقها ذکر شده شامل کمال عقل،  فیکه اجمالا در تعر یقیمصاد. کندیم دایتوسعه پ ای قییتض فیتعر

در صورتی که استطاعت عقلی  .8است تیو رجوع به کفا ریسفر، امکان مس یسلامت جسم، زاد، راحله، فقدان موانع برا

وجود واجب مزاحم دیگر مانع عقلی در تعلق حکم وجوب بر یکی از مصادیق شرط استطاعت در حج به شمار رود؛ 

 شود.واجب نمیحج به شمار رفته و اساسا حج بر وی 

 

 مادر شیرده  در اقامه فریضه حج برایحکم وضعی . 2-4

دو نظر فقهی میان  ،شیرده در حالتی که شیردهی بر وی واجب استاز حیث حکم وضعی و صحت حجی که مادر 

 شود:مراجع معاصر دیده می

                                                
)به معنای  استطاعت مالی: با توجه به برایند عبارات فقها در تعریف استطاعت، این مفهوم به موارد زیر قابل تقسیم دانسته شده است.  8

استطاعت (؛ داننده میکاهل م ریرخی این مورد را مخصوص غشده و ب ریو راحله تعب زاد هباست که از آن  یداشتن توشه راه و مرکب سوار

ی دنباستطاعت شد(، و انجام اعمال نبا قاتیه مب دنیمانعی در رس زیند و ننکفرد را تهدید  یروبآ جان، مال و ،یکه خطر راه تیامنی )یا ریمس

 یه نحوب اعمال انجامو جح ریمس مودنیپ یابرزمان کافی  )وجود استطاعت زمانی برای او(؛ یسوارو مضر نبودن توانایی استفاده از مرکب )

اعت استطاعت عقلی هم بر چهار قسم فوق افزوده شده است که در این صورت تمام شرایط وجوبی حج در مفهوم استط (؛فتدیه سختی نبکه 

 (.42 ص،1396. رئیسی، 47 ص،1394قدیری، )جهت بررسی تفصیلی ارای فقها در این باب: ر.ک.  گیردقرار می



 

 

 اقوال مسأله .2-4-1

 .9اندبر این عقیدهالله سیستانی آیت والله بهجت آیت کند.الاسلام میاین حج مجزی است و کفایت از حجه. 1

ای الله خامنهالله مکارم و آیتآیت ،الله فاضل لنکرانیآیت کند.الاسلام نمیاین حج مجزی نیست و کفایت از حجه. 2

 از قائلین این دیدگاه هستند.

 شیرده در فرض حرمت حج وی به دلیل عدم رعایت قاعده اهم  تب بر حکم وضعی حج مادرادله فقهی متر .2-4-2

شیرده )در جایی که تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد و جایگزینی مانند دایه یا پرستار  در موضوع حج مادر

 حالت قابلیت تصور دارد: سهبرای مادر نباشد( 

جا ه را از انجام حج منع نکند و مادر در وضعیتی باشد که بتواند اعمال حج را بشیرده  مادر پزشک .1 -2 -4 -2

مادر شیرده طفل خود و  وجود ندارد کودکین حالت تزاحمی میان حج و حفظ سلامت در ا آورد و به سفر حج برود.

 نماید.به هر دو واجب عمل می را به همراه برده و همزمان

ب دهد که انجام مناسک حج از جانتمل الخطر بداند و احتمال را مح مادرپزشک انجام حج توسط  .2 -2 -4 -2

در این حالت به دلیل وجوب دفع ضرر محتمل بعید نیست  به همراه داشته باشد.سیب و زیان طفل شیرخوار آ مادر برای

باید براساس و دهد ، واجب شده تزاحم رخ میمذکورکه گفته شود میان واجب حج و محتملی که به دلیل قاعده 

بعد بهتر مرجحات باب تزاحم به اهم عمل و مهم ترک شود. ضمن اینکه حکم این حالت با مشخص شدن حکم حالت 

 گردد.مشخص می

بر مادر واجب  او رخوار )که حفظ سلامتیطفل شی ج را یقیناً موجب آسیب بهپزشک انجام مناسک ح .3 -2 -4 -2

در است رخ در این حالت تزاحم میان واجب حج و واجب دیگری که براساس نظر پزشک بر عهده مااست( بداند. 

طفل( و یا ارتکاب حرام )ایراد آسیب به طفل( دیگر )حفظ سلامت ک واجبی دهد و انجام واجب حج مستلزم ترمی

اما اگر مادر براین  ؛کندترک )حج( را  و واجب مهم اتیاناست. مادر مکلف است براساس قواعد باب تزاحم واجب اهم 

از  شود؟ آیا چنین حجی باطل است و مادر باید مجدداً بعداساس عمل ننمود و به حج رفت تکلیف حج وی چه می

اما حج وی صحیح محسوب شده و کفایت از حجة السلام  ؛رفع تزاحم حج را بجا آورد یا اینکه این مادر گنهکار است

 وی می نماید و ضرورتی بر اعاده آن نیست؟

                                                
شود اگر مکلف اهم را کنار گذاشت و مشهور فقها به دلیل نظریه ترتب قائلند در جایی که اهم واجب دیگر است و حج مهم محسوب می.  9

موسوى ) مجزی استاما ظاهر این است که این حج  ؛مشغول حج گردید در این موارد گرچه شخص از جهت تکلیفی مرتکب حرام شده 

 (.13 ص،1411خویى، 



 

 

تواند مطرح گردد که چگونه ممکن درصورتی که قائل به صحت حج چنین مادری شویم این شبهه و پرسش می

، قائل به صحت که مورد نهی شارع واقع شده فقها علیرغم ترک اهم توسط مادر شیرده و انجام مهماست که بسیاری از 

 ؟شوند الاسلامحجهکفایت از و حج 

منجر به اعلام بطلان حج مادر براساس نظریه رایج فقهی نخست، راه  .از دو طریق ممکن است پاسخ به این پرسش

ود و راه دوم منجر به اعلام صحت حج چنین مادری برپایه نظریه ترتب شملازمه میان حکم تکلیفی و حکم وضعی می

 شود.می

 بررسی حکم وضعی حج مادر از راه ملازمه حکم تکلیفی و وضعی اول(

بنابر نظر برخی اصولیون که  ،و انجام مهم حرام است واجب ،وقتی بر چنین مادری انجام اهممبتنی بر این استدلال 

این حج کفایت  گفتتوان و نمی شدبطلان چنین حجی قائل به ملازمه میان حکم تکلیفی و وضعی هستند باید قائل به 

  نماید.می الاسلامحجهاز 

 یوجود دارد. گروه یو احکام وضع یفیرابطه احکام تکل رامونیپ هیاصول چند نظر یو علما هیامام یفقها انیدر م

 ،ی؛ محقق خوانسار3/126، 1419)انصاری،  ندارد یشود و استقلالیمنتزع م یفیاز حکم تکل یمعتقدند که حکم وضع

بر این  و مستقل قائل شده یتیاعتبار و ماه ،یحکم وضع یگروه دوم برا(. 6 ص،1371 ،ینیقزو ی؛ موسو76ص تا،یب

؛ 200 ه،ی، الوافیشوند )تونیجعل م یفیرا جعل نموده و بعد از آنها احکام تکل یشارع ابتدائاً احکام وضع اند کهعقیده

  (.400 ص،1410 ،ی)آخوند خراسان اندشده لیگروه سوم قائل به تفص .(405 ص،1427مظفر، 

باید قائل به عدم اجزاء در مورد اقامه فریضه توسط مادر شیرده ملازمه مذکور به دلیل حرمت انجام حج، پذیرش با 

 امور مذکور است. که مکلف بهشد و حاضنی 

 بررسی حکم وضعی حج مادر با پذیرش نظریه ترتب دوم(

 نظریه ترتب استمبتنی بر صحت  ؛انداز حیث وضعی شده استدلال فقهایی که قائل به صحت چنین حجی

مسأله ترتب یکی از مباحثی است که در اصول فقه ذیل مسأله ضد  .(13 صکابلى، بیتا، ؛1/41، 1402طباطبایى قمّى، )

 ندادن انجام در صورت مهم واجب یافتن فعلیت معنای شود و به)امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است( مطرح می

 . (2/439، 1426 ،پژوهشگرانجمعى از ) است اهمّ و مهم میان تزاحم اهمّ، در فرض واجب

، معینّ در زمانی معنا که باشد، بدین مواجه متزاحم شرعی ، با دو واجبزمانطور هم، بهمکلَّف نکه هر گاهتوضیح ای

از  مهمتر ( در نظر شارعغریقدو )مانند نجات از آن اگر یکی صورت دهد؛ در این دو را انجام از آن بتواند یکی فقط

 نواصولی در نظر برخی؛ اما مهمتر است واجب دادن انجامظرفِ زمانی در آناو  هنماز( باشد، وظیف مانند خواندن) دیگری



 

 

 شود. این( میمهم دیگر )واجب واجب یافتن فعلیت اهمّ(، موجب مهمتر )واجب واجب ندادن ، انجام10متأخر امامی

 .(104 ص،1374 ،ینی؛ مشک278 -1/275، 1426مظفر،  .ک.رت )اس گرفته نام رتّب، تفقه لدر اصو نظریه

ه گرچه مادری که طفل شیرخوار دارد و تغذیه طفل منحصر به شیر اوست اگر ب ،در صورت پذیرش نظریه ترتب

تر بودن کم اهمیت و از حیث تکلیفی این سفر برای او )در تزاحم اهم و مهم به دلیل شده سفر حج برود مرتکب عصیان

اما اگر اهم را ترک کند و به سفر حج برود، حج وی صحیح بوده و  ؛حج نسبت به سلامت طفل شیرخوار( حرمت دارد

 باشد.های بعد نمیی به اعاده آن در سالو تکلیف واجب حج را علیرغم این نافرمانی انجام داده و نیاز

فرض تزاحم دو واجب اهمّ و مهم و ترک اهمّ و پرداختن به  غرض اصولیان موافق نظریه ترتّب این است که در

 هلأاند که مساساس برخى، تصریح کردهمهم از سوى مکلّف، براى تصحیح عبادات مهم یک راه پیدا کنند. بر همین 

جمعى از ) تواند غیر عبادى باشدترتّب در موردى جریان دارد که تکلیف مهم، عبادى باشد، هرچند واجب اهمّ مى

 (.2/440 ،1426 ،پژوهشگران

 مکلف که جایی بپردازد از مهم تکلیف هد و بهند اهمّ را انجام ، تکلیفثمره بحث ترتب با تفکیک جایی که مکلف

تنها  ، از آنجا کهترتّب هبا این توضیح که بنا بر رد نظریگردد. را کنار بگذارد و انجام ندهد، مشخص می هر دو تکلیف

، در ترتّب را دارد؛ اما بنا بر پذیرش عقاب یک ، تنها استحقاق، در هر دو صورتاست بوده مکلف هبر عهد یفتکل یک

 دادن انجام سبب به پاداش دیگر مستحق مهمتر و از سوی واجب ترک سبب به عقاب مستحق ، از سویینخست فرض

 مشکینی،)مهم  واجب مهمتر و کیفر ترک واجب : کیفر ترکدو کیفر است ق، مستحدوم و در فرض است مهم واجب

 (.105 ص،1374

مرحوم حکیم  (.204، 1375 بروجردی،) مرحوم بروجردی سعی بر پاسخ به منتقدین نظریه ترتب نموده است

و ( 5/131، 1416طباطبایى حکیم، ) نداریم اقتضای امر به شیء بر نهی از ضد گوید هیچ دلیلی بر بطلان ترتب ومی

آنها با واجبی مهمتر )اهم( رخ مرحوم نائینی نیز در فوائد الاصول بر صحت اعمال عبادی مهم در جایی که تزاحم میان 

از فقها و مراجع معاصر هم قائل به غالب  (.1/373، 1376نائینى، )دهد به دلیل جریان ترتب استدلال نموده است می

د. امام خمینی، مرحوم فاضل لنکرانی، مرحوم تبریزی، نباشبر پایه نظریه ترتب می الاسلامحجهکفایت چنین حجی از 

-1/84، 1428افتخارى گلپایگانى، )الله نوری همدانی قائل به چنین نظری هستند یی، مرحوم بهجت و آیتمرحوم خو

اما فتوای مطابق  ؛الله وحید خراسانی نظریه کفایت چنین حجی از حجة السلام را هرچند خالی از وجه ندانستهآیت .(85

                                                
 (.1/140، 1418، محقق حائرى :به نقل از)یرزاى شیرازى و مرحوم فشارکى، مانند م .10



 

 

شخصی سلام دانسته و قائل بر ضرورت تجدید حج توسط چنین الاهتر را عدم کفایت چنین حجی از حجاحتیاط بیش

 (.85، 1428افتخارى گلپایگانى، ) باشدمی

 دهد، اگر این انجام دیگری مهمتر، تکلیف زمانیِ تکلیف ، در ظرفمکلف چنانچه معتقدند که ترتبّ مخالفان

دارد  بستگی بدان تا حدود زیادی مسأله ترتّب هباردر اصولی هر عالم دیدگاه است. او باطل باشد، عمل ، عبادیتکلیف

 . 11باشد را پذیرفته مبنایی در مسأله ضد، چه که

گوید: اگر سفر حج، مستلزم ترک واجب یا حج بر پایه نظریه ترتب مرحوم سید یزدی میبرخلاف دیدگاه صحت 

 یزدی، )طباطبایی نیست هرچند سایر شرایط حج موجود باشد الاسلامحجهارتکاب حرامی باشد، این حج مجزی از 

از قبیل اقامه نماز در فرض ی ایشان مبنی بر پذیرش ترتب برخلاف سایر فتاو فتوااین که البته  (458 -2/457، 1409

  .12(724و1/84، 1409 یزدی، طباطباییر.ک. )است  (حفظ جان یا آبرو)یا ازاله نجاست  اهم ترک

 مهمترین. اند از جانب اصولیون موافق ترتب پاسخ داده شده استالاتی که مخالفان ترتب مطرح کردههمه اشک

 اهمّ، تکلیف با تکلیف زمانهم اینکه ، زیرا لازمهنیست عقلاً ممکن ترتّب که است آن نظریه این به ترتّب مخالفان اشکال

 باشد که ، امر کردهجمع غیرقابل دو موضوع زمانیِ واحد، به در ظرف شارع که است پیدا کند، این نیز فعلیت مهم

، از در مقابل(. 167-166 ،1410آخوند خراسانی،  .ک.)ر است ناممکن و این دو کار متضاد بوده جمعِ بین امر به مستلزم

 امر به ، نهاست عرض دو ضدِّ هم میان در آنِ واحد و جمع ضدین بین جمع است محال ، آنچهنظر موافقان ترتب

 (.311ـ1/310 ،1427 مظفر،، 1/366، 1376نائینی،  .ک.)ر ضدین

 انجام به مشروط آن بودنرافع کند، بلکهنمی را نفی مهم ، تکلیفطور مطلقمهمتر به تکلیف، ترتّب نظر موافقان به

و  بگیریم را نادیده مهم که نیست این ، مستلزماهمّ و مهم تکلیف میان دیگر، تزاحم عبارت . بهمهمتر است تکلیف دادن

از  که است کافی راینآنها. بناب اصل میان ، نهاست ، تزاحمدو دلیل اطلاق میان ؛ زیرابرداریم دست آن دلیل از اصل

از  در واقع .(1/311، 1427 ؛ مظفر،2/39 ،یوحانم )راهمّ کنی تکلیف ترک ا مقید بهر و آن برداریم دست مهم دلیل اطلاق

 است این به معطوف ترتّب به نئلیقا ، تلاشنیست معقول هم رضدر ع ،جمع غیرقابل دو تکلیف بودن بالفعل آنجا که

 تکلیف ، وجوبقول این نیاید. بر اساس پیش محال به دهند تا محذور تکلیف نشان هم را در طول بودن بالفعل این که

                                                
، استو بطلان آن  عبادی عمل آن نادرستی ، موجبدر عبادات نهی که و نیز بگوییم دانسته شود از ضد آن نهی ء، مقتضیشی امر به. اگر 11

  .(1/275، 1427مظفر،  .ک.)رماند نمی باقیو مجزی بودن  ترتبّ بحث برای جایی
)موسوی خویی، اند به همین دلیل برخی محشین عروه در ذیل مسأله تزاحم حج با ترک واجب یا ارتکاب حرام به ایشان اعتراض نموده.  12

1418 ،26/187). 



 

 

بر  ، مترتبمهم تکلیف تعبیر دیگر، وجوب . بههمّ استا تکلیف ترک ، مقید بهمهم تکلیف ، اما وجوباست اهمّ، مطلق

 .است دلیل همین نیز به نظریه این نامیدن . ترتّباهمّ است تکلیف به نسبت مکلف نافرمانی

اینکه اقامه حج برای با توجه به آنچه در بررسی دیدگاه فقها در خصوص حکم وضعی مسأله بیان شد با توجه به 

توان براساس مبنای اتخاذ شده می ،شودکه تکلیف به شیردهی و حضانت دارد موجب ترک واجب اهم می مادری

وجوب شیردهی و حضانت و تکلیف حج، تزاحم بین اصولی در امکان ترتب و صحت نظریه ترتب چنین گفت که در 

واجب( )بدلیل عدم توجه به امر اهم و کنار گذاشتن امتثال مهم)یعنی حج هرچند که شیردهی و حضانت اهم است و 

یابد، حج چنین شود اما چون با ترک اهم، امر به مهم متوجه وی شده و در مورد او فعلیت میآن( عصیان محسوب می

کند و تکلیف واجب حج را علیرغم این نافرمانی انجام داده و کفایت از حجة الاسلام وی میمادری صحیح خواهد بود 

 باشد.ت و نیازی به اعاده آن در سالهای بعد نمیاس

معلق بر انجام واجب اهم)ترک حج و  مادری(حکم تکلیفی اول)حرمت سفر حج برای چنین به عبارت دیگر؛ 

به واجب اهم عمل نکند و به حج  مادری( بوده است و وقتی که چنین تکلیف شیردهی و یا حضانت فرزندپرداختن به 

ربوط به واجب مهم)یعنی انجام حج( است متوجه وی شده و در مورد او فعلیت یافته و حج وی برود، امر دوم که م

 .باشدصحیح می

 

 گیرینتیجه. بحث و 3
شود که در چه در مقام تزاحم دو تکلیف شرعی مادر بر انجام وظایف عبادی و وظایف مادری این سؤال مطرح می

داری کودک ممکن است حج از عهده وی ساقط گردد. در این راستا از شرایطی به تبع وظایف مادر در شیردهی یا نگه

 یک سو حکم تکلیفی اقامه حج برای مادر شیرده و از سوی دیگر حکم وضعی آن محل بحث قرار گرفت.

شیردهی بر اساس آرای فقهای امامیه محدود به موارد ضرورت است و تا زمانی که امکان  دایره حکم وجوب

به شیردهی و نگهداری  عم از پدر، دایه و ... و اعمال مرحجات باب تزاحم وجود داشته باشد وی مکلفاستفاده از بدل ا

اما در موارد وجوب در صورتی که شرایط لازم برای تعلق تکلیف اقامه حج برای مادر وجود داشته باشد  نخواهد بود؛

لیکن در خصوص اینکه شیردهی مانع تحقق  ،شودگرچه حج به دلیل تکلیف شیردهی از عهده مادر برداشته می

 رود میان فقها اختلاف است.استطاعت است یا اینکه مانع نبوده و صرفا فوریت حج مادر از بین می

خر شیردهی را بر حصول استطاعت مادر و تعلق حکم وجوب در آن مؤثر دانسته وجوب برخی فقها تقدم یا تأ

چنین مادری تا زمانی که مانع رفع نشود لذا  ،اندبرای حج برشمرده شیردهی را مانع شرعی برای حصول استطاعت



 

 

 رامانع ؛ اما در مقابل در صورت حادث شدن شیردهی بعد از تعلق حکم وجوب بر حج، این شودمستطیع محسوب نمی

 ستطاعتا ایجاد عدم به اند. قائلیندانستهبعد از حصول استطاعت، در صورتی که اهم از حج باشد رافع وجوب حج 

تقدم و مانعیت شرط عقلی نسبت به شرط دلیل  چهارشیردهی در اثبات دیدگاه خود به  تقدم صورت در( حج وجوب)

و روایات استناد  تقدم واجب مطلق بر واجب مشروط حج، عدم وجود امر به حج در صورت وجود مانع، شرعی

 اند.جسته

مادر مکلف نظر به اینکه  ،شیردهی وجوب فرضحج مادر شیرده در در خصوص حکم وضعی و مجزی بودن 

با استناد به  طفل شیرخوار( را اتیان کند و واجب مهم)حج( را اتیان نکنداحم واجب اهم )است براساس قواعد باب تز

بررسی حکم وضعی حج مادر از راه ملازمه شود. به این ترتیب که دو طریق، دو حکم متفاوت در آرای فقها دیده می

شود و راه دوم منجر به اعلام صحت حج چنین مادری برپایه منجر به اعلام بطلان حج مادر می، وضعی حکم تکلیفی و

 شود.نظریه ترتب می
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